
كفش هاي من مسافرندكفش هاي من مسافرند
و همه ي راه ها را بي خستگي مي روندو همه ي راه ها را بي خستگي مي روند

كفش هاي منكفش هاي من
بازي مي كنندبازي مي كنند

و اين طرف و آن طرف مي پرندو اين طرف و آن طرف مي پرند
كفش هاي من غر غر نمي كنندكفش هاي من غر غر نمي كنند

كه چرا روي سنگ و شن سفر مي كنندكه چرا روي سنگ و شن سفر مي كنند
كفش هايم را خيلي دوست دارمكفش هايم را خيلي دوست دارم

آن ها اين طوري اندآن ها اين طوري اند
نرمنرم

مهربانمهربان
و وقت شناسو وقت شناس

زمزمه ي بادزمزمه ي باد
هوهو، هوهو، هوهوهو، هوهو، هو

برگ درختانبرگ درختان
تب تي تو تا توتب تي تو تا تو

شَلَپ، لالا، شوپشَلَپ، لالا، شوپ
ترانه ي آبترانه ي آب

لالا، لالاييلالا، لالايي
زمزمه ي خوابزمزمه ي خواب

چك چك، نمَ نمَچك چك، نمَ نمَ
صداي بارانصداي باران

به چشم، شيرينبه چشم، شيرين
به گوش، خندانبه گوش، خندان

دو پلك سنگيندو پلك سنگين
سكوت زيباسكوت زيبا

چه خواب خوبيچه خواب خوبي
لالا، لالا، لا.لالا، لالا، لا.

مصطفي رحماندوست
تصويرگر: ليدا طاهرى

گي يرمو كيخاندو رواِدا
ترجمه ى علي گودرزي

كـفش هاي مسـافر

تـرانـه ي خـواب
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